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 56تفسیر سوره مائده، جلسه 

 «الط اهِرِينََّ و آلِهِ مُح مَّدٍ س یِّدِنََّا ع لََّى الل هُ و ص ل ى نََّسْتََّعِین بِهِ الر حِیمِ الر حمْ ََّنِ الل ََّهِ بِسْمِ»

 ماِنََّ  ي عْصِامُك   و الل اهُ  لََّتََّهُرسِاا  ب ل غْت  فََّما تََّفْع لْ لََّمْ و إِنْ ر بِّك  مِنْ إِلََّیْك  أُنْزِلََّ ما ب لِّغْ الر سُولُ أََّيُّه ا يا»

 الت اوْرا ََّ  تُقیمُوا ح ت ى ءٍ شََّيْ  ع لى لََّسْتُمْ الْكِتابِ أََّهْلََّ يا قُلْ (56) الْكافِرين الْقََّوْم  ي هْدِي لا الل ه  إِن  الن اسِ

 فََّا   و كُفاْراً  طُغْیانااً  ر بِّاك   مِنْ إِلََّیْك  أُنْزِلََّ ام مِنْهُمْ كََّثیراً و لََّی زيد ن  ر بِّكُمْ مِنْ إِلََّیْكُمْ أُنْزِلََّ ما و  و الإِْنْجیلََّ

  و الْی وْمِ بِالل هِ آم نََّ م نْ  و الن صارى و الصَّابِئُونََّ هادُوا و ال ذينََّ آم نُوا ال ذينََّ إِن  (56) الْكافِرين الْقََّوْمِ ع لََّى تََّأسْ 

 و أََّرسْ الْنا  إسِْارائیلََّ   ب ناي  میثاا ََّ  أََّخََّاذْنا  ََّقََّدْ (56) ي حْزََّنُون مْهُ و لا ع لََّیْهِمْ خََّوْفٌ فََّ  صالِحاً و ع مِلََّ الْآخِرِ

 (67)«ي قْتُلُونََّ و فََّريقاً كََّذ بُوا فََّريقاً أََّنْفسُُهُمْ  تََّهْوى لا بِما ر سُولٌ جاء هُمْ كُل ما رُسُ ً إِلََّیْهِمْ

كه چنان چه  مديديم وارد اين بحث شدي كه در آن آيات مي  يگیر با جهت گذشته ي جلسه

در مباحث دين آن موقع   ياست اين سؤال جد  يدر مباحث دين  ياساس  ي ولايت مسئله  ي مسئله

قدر با پرده و حاشیه و  مهم است چرا بايد اينقدر  كه اگر اين مبحث اين شود و آن اين ميمطرح 

شیطان مهم  .بحث ملك مهم است .مهم استنماز كه  اينكما  ؟ها در قرآن آمده باشد اين چیز

طور كه  آن را همما صفحات قررا ها  اين .معاد مهم است .نبوت مهم است .توحید مهم است .است

م است از اين مهولايت آن موقع اگر بحث  .وجود دارددر آن اين بحث بینیم كه  ميزنیم  ور  مي

با يك  كه؟ است  يطور ايندر قرآن كه اگر بحث ولايت مهم است پس چرا  سؤال نبايد طفره رفت

كه  !رويم ميمحبث ولايت به سراغ   يچنین  اين   يغريب و با يك كار تفسیر ،عجیب احتمالات

بكنیم و   يواژگان searchرا يك كه آيات  كنیم  نوع برخورد كه ما داريم ميعرض كرديم كه اين 

 گیري است و جهتكردن در زمین حريف  يباز اين ،بیايیم آيات آن را نگاه بكنیم مكنیبرا پیدا   يول

است كه اين است و آن هم همین قرآن   يگیر جهتكه خدمت شما عرض كرديم  مدنظر را  ياصل

اين دو عنصر   يدين منها  ييعن شود؟! مي اين دو تا عنصر  يدين منهامگر كه شما نشان بدهید 

كه    ميو آد ستآورده شده اكه   و معارفي يراه اصل همان شاه يمعارف دين يعن ييك ؟مگر ما داريم
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آش را دارد اين و كند  استفاده مي مصالحاين كه دارد از   يآشپز .كند دارد پیاده ميمعارف را اين 

شما  شود،بديده اگر اين محتوا در قرآن  ؟شود ديده مي مگر غیر اين اص ً .دهد پزد و تحويل مي مي

همین اين و اين بوده است  مشركینهمیشه مشكل  !نیست  يخال  ييديگر جااص ً بینید كه  مي

ته شده بود كه اگر چشم طمع دوخبه آن همین است كه  .افزايد مي آنان است كه بر طغیان و كفر

بینید  شما مي  ييعن ؛شود آخرش اين ميهمین  آن   ي و همه !شود بالاخره تمام مي پیغمبر بمیرد،

كه   )ولايت زنده( حي  يِِّعنصر ول نداشت؟! ديني  يرا در محتوا  ياين عنصر انسانشود  مگر ميكه 

كه اوست كه بلست ! اين نیزنده است و  يح ،خودش  يفقط برا كه  يح  يول آن ايستد نه زمامدار مي

 .است  يّخود رسول ول از اين جهت .ولايت است  يمحتوا اين محتوا .گیرد ت عمل قرار ميمحوريّ

زمان خودشان هستند كه بايد در آن محور   يلها و بعد امام .زمان هستند  يول رسل،  ي همه  ييعن

كه كفار داشتند مشركین  يمشكل  ييعن .بوده استانسان مشكل اين  ،قرار بگیرند و همیشه مشكل

قرآن با صراحت اين را نداشتند. مشكل   چیز و نه با هیچمشكل داشتند بحث توحید با داشتند نه 

توحید به   ياعتقادها داشتند.  يخالقتوحید به   يدهاياعتقا  حتِّي .ها مشكل نداشتند گويد كه اين مي

 يو برااعتقاد داشتند  يتكوين  يها تربوبیّ  به ييعن ؛ت آسمان و زمین داشتندربوبیّ  يمعنابه   يربوب

عجیب است كه   حتِّي  ،(26)لقمان: «الل هُ لََّی قوُلُن  و الْأََّرْض  السَّماواتِ خََّلََّقََّ م نْ س أََّلْتََّهمُْ و لََّئِنْ»اين است  

در اين زمینه كم  ها كند كه اين نقل مي  كه قرآنرا به غايت قبول داشتند   يتكوين  يربوب  يهاتوحید

 «الل هُ لََّی قُولُن » ؟كند عالم را ميتدبیر امور يها بپرسید چه كس آن زا ؛ اگر«أََّمْر يدُ بِّر من»نداشتند كه 

در قرآن اين  .فرستد باران را هم خدا مي .كند هم خدا ميرا امور  تدبیر  ييعن !خدا :گويند باز هم مي

را كه نگاه بكنید  11   آيه ،يونس   سورهببینید  .كنند ها قبول مي اينعالم را هم   يتكوين  يها مديريت

آسمان از دهد  كه رز  مي  يبگو چه كس ؛«ضو الْأََّرْ السَّماءِ مِنََّ ي رْزُقُكُمْ م نْ قلُْ» 212 همین است ص

 و م نْ» ؟است كه مالك سمع و بصر است  يچه كس ؛«و الْأََّبْصار  السَّمْع  ي مْلكُِ أََّمَّنْ» مین به شما؟و ز

نوبت  جا كه اين «هالل  فََّس ی قُولُونََّ الْأََّمْرََّ يدُ بِّرُ و م نْ الْح يِّ مِنََّ الْم یِّت  و يُخرِْجُ الْم یِّتِ مِنََّ الْح يَّ يُخْرِجُ
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يك مقدار با  «الل ه فََّس ی قُولُونََّ» گويند:  مياين را  فاصله(  ميبا يك كالبته )شود  مي  يمديريت تكوين

ببینید حتي  ؟دهید تقوا به خرج نميحالا پس  بگو ؛«تََّت قُونََّ فََّ  أََّ فََّقُلْ» .شود خدا گفته ميفاصله 

  !نداشتند  يمشكل اص ً  يتقوا به اين معن  يمعناها با  اين

ريت و يمد  ييعن  يعمیق است از لحاظ دين  يخیلكه است   ياداعتق ،اين اعتقاد اًمحت

 ؟كنند در دنیا مرده را از زنده خارج مي  يكه چه كس .را در عالم قبول كردند  يتكوين  يها تربوبیّ

الآن  .دهد ميرز  شما را دارد از آسمان و زمین   يكند چه كس مرده را از زنده خارج مي  يچه كس

 كه ك ً يجاي آن .كنند جا قبول مي پس ببینید تا اينها  كنیم اين حرف بول نميما ق  از وقت  يخیل

جا است كه  اين .اين شخص است  يِانسان يِمديريت تشريعهمین شود سر  ايجاد مي  يدرگیر

  يبرا .شود تر مي سختمشركین   يو اين است كه پذيرش آن براكند  مي  يتولید درگیر همیشه

نه صرف نماز خواندن  !شود درگیر مي انسان  يهوابا  اتفاقاً ين است كهین اهم !همه سخت است

 .شود انسان درگیر   يبا هوا استكه در اين حد ممكن   مثل روزه يها مثل يك چهارتا از چیزهاي اين

 .انسان درگیر بشود  ياست كه بخواهد با هوا  يموارد قلیل  يخیل ها از اين

 ولايت كه  ي يا آيه كه به آيه تبلیغ معروف است، 56ه اين آيه باز اين نكته عرض شد ك ببینید 

كنند كه  ايشان تصريح ميرا ببینید   يجواد  يآقا تسنیم فسیرت گرا  .اين سوره بود 66  ي آيه

ندارد به   يهیچ ربط كه اص ًا اين دو تا آيه اش به هم مربوط است الِّ اين آيات همه مائده  ي سوره

  .ندارد  يطابترابه اين آيات  اص ًندارند مائده   ي به سوره  ياين آيات ربط گويند كه مي !سوره

دهد و  نشان ميارتباط را آيات هم دارد اين خود سر و ته  كه ارتباط دارند و  ما اين بود بحث

 آن يها بحث كه هم ولايت استكه هم قرآن است و بحث شد  «إِلََّیْك  أُنْزلََِّ ما»گذشت. و در 

كه آيات را از ي شما وقتشود.  مي مترتب يمطالب ،كه گذشت يم در مباحثفروعات آن هدر  .گذشت

 أََّقاموُا» آني  هجا هم اين دقت بكنید،كه  55  ي آيهي يعن «و الإِْنْجیلََّ الت ورْا ََّ أََّقامُوا أََّن هُمْ و لََّوْ»آيه اين 

 كه مشخص است و اص ً دين  ي اقامهگفتیم  مي ؟گفتیم چه مي «هر بِّ إِلََّیهِْ أُنْزلََِّ و ما و الإِْنْجیلََّ الت وْرا ََّ
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است كه يك  جاست اين و .دين اقامه بشودبايد دين  دين است؛ يعني  يبحث اقامه آن مسیر اصل

 و لا» ببینید كه دارد: 472صفحه  45آيه  عنكبوت  ي در سوره داريم. اهل كتاببا   ياحسنجدال 

به احسن بكن جدال ؛ با اهل كتاب «مِنْهُمْ ظََّلََّمُوا ال ذينََّ إلِا  أََّحسْ نُ هِي   ال تيبِ إلِا  الْكِتابِ أََّهلََّْ تُجادِلُوا

اين جدال احسن  ؟ين جدال احسن چیستاو ؛«او قُولُو»ها  مگر ظالم از اين ؛«مِنهْمُْ ظََّلََّمُوا»مگر 

ايمان داريم آن ي  ما به همهد به شما و ما نازل شكه ي شما بگويید آقا به هر چیزهمین است كه 

 ؛«إِلََّیْكُمْ و أنُْزِلََّ إِلََّیْنا أُنْزِلََّ بِال ذي آم ن ا و قُولُوا» .استي مسیر ما هم كه يك .استي ما هم يك  يخدا

به هر چه و  اعتقاد داريمشده است  نازل ها آن به ست كه ما به هر چه كهاين ا اص ًاعتقاد ما   ييعن

 واحدٌِ و إِلهُكُمْ إِلهُنا» .يك مسیر است ها اين .قاد داشته باشندتها بايد اع كه به ما نازل شده باشد آن

ت دقِّ «دين ما» .است  يهم كه يك مان دين .است  يهم كه يك ما  يخدا« مسُْلِموُنََّ لََّهُ و نََّحْنُ

صراط مستقیم هم  .دين واحد است اص ً ،كرديم سر دين كه تا الآن ميي تعبیرهمان با كنید  مي

 أُمَّةٌ مِنهْمُْ أََّرْجُلهِِمْ تََّحتِْ و منِْ فََّوْقهِمِْ مِنْ لََّأََّكََّلُوا» دارد .ما هم كه واحد است  يخدا .واحد است

 .(55مائده: ) «ي عْم لُون ام  ساء  مِنهْمُْ و كََّثیرٌ مُقْتََّصدِ  ٌ

  امت امت است چون امام دارد

ت امّ لاًكه اوّي تمّا ؟چه  يت مقتصد يعنامّ .عرض كرديم پیش  ي ت مقتصد را در جلسهامّ بحث

كه  گويند به دلیل اين ت ميت را امّامّ اص ًو  «د ص قََّ » ييعن ؛«مَّأ» دانید كه مي .ت امام داردامّ .است

و قصد يك كند  حركت مي  يكه به سمت يك شاخص  يعني ؛ت مقتصدامّ .دارد  مييك اما .امام دارد

 ءها جز اين .به دور از افراط و تفريط است .سترو ا متعادل و میانه  ياز طرف ورا كرده است   يشاخص

  است. ت متقصدامّ  يها شاخص

 عمل صالح عملی است که برابر حجت عصر است

الآن جا  اين  ييعن ؛«ي عْم لوُن ما ساء  مِنهُْمْ كََّثیرٌ» ه جرياني وجود دارد؟ت مقتصد چامّ در مقابلِ

 ما ساء  مِنْهُمْ و كََّثیرٌ»، در مقابل آن «تََّصدِ  ٌمُقْ أمَُّةٌ»)دقِّت بكنید نكته دقیق است( گفته است 
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ها  ؟ اينهستند  يها چه چیز پس اين .ت مقتصد نیستندها امّ ها هستند كه اين كثیر اين ؛«ي عْم لُون

 .دهند انجام مي  بدكار ي يعن !دهند ميكه چه بد كار انجام ي كساني يعن هستند؛ «ي عْم لُون ما ساء »

شما بیايید  دهد. كه كار خوب انجام ميي كس ؟دهد در مقابلش چیست انجام مي را كه كار بد  يكس

 ؛عمل صالح شود.  ميجا معلوم  ايمان و عمل صالح اين .است  يتكرارعبارت اين  كه نیدیرا بب 56آيه 

خود آيه   ي ببینید قرينه .است  يعمل ول  در پرتوهم  و كه هم برابر حجت عصر استي عمل  ييعن

به   يپس اگر بحث ،ت مقتصد استدر مقابل امّ ؟استي در مقابل چه كس «يعْم لُون ماََّ اء س» .است

  يگويند طرف كارها مي مث ً .كار خوب نیست ك ًي نام عمل صالح مطرح است عمل صالح به معنا

اين خودش يك بحث است  ؟خوب است كار ،چه كاري اص ً ؟كار خوب چیست .كند ميي خوب

 صالح مشخص شود! ايمان بیايد تا عملشاخص بايد  جا اين .شود مطرح ميلح صاكه عمل ي وقت

بدون عمل صالح  مقوله ايمان است، اما به خدا و روز قیامت اعتقادات  ييك سر كه مشخص است

نه ايمان  و نه عمل صالح بدون ايمان قبول است كه آمده است در معارف ما اين .قبول نیست اص ً

  .است بدون عمل صالح قبول

 است بر مدار حرکت ولی عمل صالح عملی 

شما تركیب ايمان   را نگاه بكنید، آمده كه166   انعام آيه   سورهدر  جا بیفتد، كه اين نكته ايني برا

 تيِ ي أْ أََّوْ المْ  ئِكََّةُ تََّأْتِی همُُ أََّنْ إلِا نََّ ي نظُْرُو ه لْ»دارد كه  .داشته باشید با هم بايد و عمل صالح را قطعاً

 ند، يا يها بیا آني اين فرشتگان عذاب به سو دارند كهانتظار  آيا ؛«كر بِّ آياتِ ب عْضُ ي أْتِي  أََّوْ ر بُّك 

اگر اين كه  است حالت قیامتآن از آيات خدا بیايد كه   يبرخ پرودگار بیايد، يا يا  ،بیايدقیامت 

آيات خدا از   يبعض  يوقت ؛«ر بِّك  آياتِ ب عْضُ  ي أتْي ي ومْ » كند قبول مي آيات خدا بیايد، ديگر طرف

اين   ييعن شود؛ ايجاد مي  ييك ايمان جا آن لاخرهبا (12)سجده: «و س مِعْنا أََّبْص رْنا ر بَّنا» و بشود بیايد

كه گفتي درست ي آن چیز .خدايا بله درست است ؛«و س مِعْنا أََّبْص رْنا ر بَّنا»خودش ايمان است 

كه ي اين ايماناولا  «لقََّبْ منِْ آم نََّتْ تََّكُنْ لََّمْ إيمانهُا نََّفسْاً ي نْفََّعُ لا ر بِّك  آياتِ ب عضُْ  أْتيي  ي ومْ » گفتي!



5 

 

اين ايمان  .خورد ين ايمان به درد نميا ،به دست بیاورد كه قبل آن ايمان نیاورده باشد  يجا كس آن

يك  هنوز كه . با اينآورد ن مياحتضار بالاخره انسان ايما چون كه در موقعاست حتضار عند الا

ه ايمان ب ،اين ايمان  امنته ،بیند چون دارد مي ؛آورد انسان ايمان ميجا  آن. در اين دنیا است پايش

فرعون را آن ايمان  همین است كه  يبرا .قبول نیست جا اص ً . اين ايمان آننیست  يدرد بخور

 ي ومْ »كه  احتضار موقع  ييعن ي ايمان بیاوري؟خواه حالا مي ؛(61يونس: )«آلآن» .كند ميقرآن نقل 

 ؛بیند ميطرف را آن  هم واين طرف  هم و انسانهنوز انتقال هم نیست  «ر بِّك  آياتِ ب عْضُ  ي أْتي

ايمان نیاورده  قب ََّ ؛ اگر«قََّبْل مِنْ آم نََّتْ تََّكُنْ لََّمْ» !.خورد درد نميه اين ايمان ب ، وليدفهم مي  ييعن

اين هم  ولي با آن كسب خیر نكرده باشد، ، يا ايمان آورده باشد ؛«خََّیْراً إيمانهِا  في س ب تْكََّ أََّوْ» .باشد

و ايمان آورده باشد  !خورد درد نميه ب ايمان نیاورده باشد !جالب است چقدر  اين .خورد به درد نمي

شما  .خورند ه درد ميلذا ايمان و عمل صالح ب !خورد ه درد نمياين هم ب ،كسب خیر نكرده باشد

به  ؟صالحعمل گويند  مي  يكه به چه عمل !الك م أََّوَّلُ ه ذََّاشود  مي ،گويید عمل صالح مي  يوقت

المقدس نماز بخواند بیت  ي بايستد به سو يالآن كساگر   ييعن ؛كه برابر با حجت عصر باشدي عمل

نماز بخواند تا بشود به كعي به رو بايد بايستد رو ،ح نیستعمل صالاين  !نه ؟اين عمل صالح است

  عمل صالح.

. كند برحسب كدام شريعت دارد عمل ميكه بحث مطابق حجت عصر بحث اين نیست تازه 

كه اين است  ،ل صالحدر بحث عمكند  كدام شريعت دارد عمل مي اساس كه بر مهمتر از اين  ي نكته

  ل صالح.اين است عم ؟كند عمل نميي در مدار وليا  ،كند عمل ميي در مدار ول

 سااء  »و  «مُقْتََّصدِ  ٌ مَّةٌأُ»گفته مائده دو نوع ي  هآن آيه سورچون در  حاج آقا شما گفتید؛ سؤال:

اين درست است كه در قرآن فقاط   . آيادداراهل كتاب وجود   يبرا ، پس همین دو نوع«ي عْم لُون ما

  ؟اسم برده است اين دو نوع را
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 چرا فقط یک صراط مستقیم وجود دارد؟

گذشاته ايان   ي  جلساه همین   يبرا؛ بحث اين شد كه دو نوع آن دو نوع حصر است اص ًجواب: 

هسات كاه دارد باه سامت شااخص حركات       ت فقط يك امّ  ييعن «مُقْتََّصدِ  ٌ أُمَّةٌ»كه بحث ي روايات

شما دو تاا   .است  ييكهمین   برايشود صراط مستقیم و صراط مستقیم  ميكند و اين است كه  مي

 .مستقیم ما نداريم ما فقط يك صراط مساتقیم داريام    يها صراط .ستقیم هیچ وقت نداريدصراط م

ت امّا كاه  ین است كه در رواياات داشاتیم   هم ي برا و جمع نداردصراط اص ً همین است كه   يبرا

از  .ت مقتصاده اسات  ذيال هماین امّا    كه ناجیه ي يك فرقه شد فرقه و يك فرقه شدند 61ي موس

فرقاه ياك فرقاه ناجیاه اگار       61ت پیغمبر امّ . ازناجیه  ي فرقه ،شدند يك فرقه فرقه 62سويان عی

 دربريزياد  ده تا فرقه را هام   اص ًجا  اينچون كه  !ناجیه  ي شود يك فرقه ميفرقه باز  677بگويید 

. كند ميچون اين است كه به سمت آن شاخص دارد حركت  !شود يك فرقه مياين صراط مستقیم 

قرين   يموقع وقتآن  «ي عْم لُون ما ساء  مِنْهُمْ و كََّثیرٌ»و  «مُقْتََّصدِ  ٌ أُمَّةٌ»همین تنوين دارد   يبرا «أُمَّةٌ»

نیست   يعمل صالح عمل ،شود عمل بد در مقابل عمل صالح ميكه  «ي عْم لُون ما ساء »اين گیريد  مي

اگار   .الآن بايد روزه گرفت .واندالآن بايد نماز خ .الآن بايد به سمت كعبه نماز خوانده شود كه صرفاً

ايماانش را   و كرده اسات حجت عصر عمل   يبه سمت كعبه نماز بخواند و روزه بگیرد كه برا  يكس

خاود   .اشاتباه اسات  اص ً ايان   اص ً اين نیست! «ي حْزََّنُون هُمْ و لا ع لََّیْهِمْ خََّوْفٌ فََّ » هم درست بكند

باه سامت آن     ييعنا   ؛یاست بر مدار حرکت ول    یعمل صالح عمل :گوياد  ميآيه دارد   ي قرينه

تاازه   جاا  ايان  !شود عمال صاالح   ميباشد آن موقع اين   يولعمل اگر بر مدار  حركت كردنشاخص 

ببینید اين عبارت را شما در قارآن   كه وجود داردي  باز با قرينه شود مصدا  عمل صالح و اص ً مي

  يحزن ندارند كه خیلا ها خوف و  كه اين ؛«ي حْزََّنُون هُمْ و لا ع لََّیْهِمْ خََّوْفٌ فََّ »شايد زياد ديده باشید 

و آن اين كه  ظاهراً يمنبرد ياهمیت آن پبه  قدر تكرار شده است كه اين آن ولي  ،است  يبالاي  يويژگ

ه نه خوف دارد ن ؛«ي حْزََّنُون هُمْ و لا ع لََّیْهِمْ خََّوْفٌ فََّ »كنید كه  ميصحبت   يراجع به كسانداريد شما 
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 ؟است  يويژگ طور چه  نده ايننه حزن دارد نسبت به گذشته و نه خوف دارد نسبت به آي .حزن دارد

« تالصَّاالِحا  و ع مِلاُوا  آم ناُوا »باشاند كاه     يقرار شد كساان  است؟  ياست كه اين مدل  يعمل چه كس

لله اولیااءا  تعبیار آن موقاع تاازه    215، ص 52   آياه  .يونس را بیاورياد   ي ركهمبا  ي سوره باز .هستند

هاا   كنناد ايان    كه تحت ولايت خدا عمل ماي ي ببینید كسان ؟!است  يچه چیزكه شود  مشخص مي

كاه خاود   ي در صاورت  !گويیم اولیااءالله  انسان نور بالا مي  ييك سربه  معمولاً ما شوند اولیاءالله. مي

 و  ع لََّیْهِمْ خََّوْفٌ لا الل هِ أََّوْلِیاء  إِن  أََّلا» ها هستند ينا  يقرآن اولیاءالله را تعريف كرده است كه چه چیز

 و كاانُوا  آم ناُوا  ال اذينََّ »هساتند كاه   ي ها كساان  اين ؟هستند  يها چه كسان خوب اين «ني حْزََّنُو هُمْ لا

 يگفاتم باه آن عباارت تقاوا     .مدام تقوا به خرج بدهند  يهمین طور ها بايد ينا (51)يونس: «ي ت قُونََّ

 .شود انجام می  یت ولاست که بر اساس محوریّ  یعملعمل صالح  ،ود تقواخجا كار داريم  آن 

چاه    يتحات سرپرسات    ييعنا خدا بارود    يكه تحت سرپرست  يكس شود اولیاءالله. آيا اين انسان مي

ما فقط معارف است اين   يمگر زندگ ؟برودفقط معارف يك سري   يتحت سرپرستآيا  ؟برود يچیز

هیم اجتمااع خودماان را   خاوا  ماي  .انجام بدهیم  يخواهیم يك كار مي .مخواهیم عمل بكنی همه مي

  يكوتاه بیايم يك جايي خواهیم يك جاي مي .بجنگیم  يصلح كنیم با يك سر يك سريبا بگردانیم. 

 .خاورد   ماي  ف داريم كه به درد نماز شبمعار  ييك سر ؟ مابلند بیايیم مگر ما فقط معارف هستیم

باه    يبساتگ  ماا  اعماال روز  !خودش ييك طور ديگر است برا داريم كه ك ًاعمال روزانه ي يك سر

 !ل روز ماا اشود اعما  مي ،ودش خودمان است به فكر خودمان است با نظر خودمان انجام مي  ي سلیقه

تهجاد و   خاورد ماث ً   د اعمال شب ما ميداريم كه آن معارف هم به در از معارف هم ك ً  ييك سر

 . داريماز معارف  يین تصويرنچمعمولاً يك  كه ما   يد ديگرديد !خورد ميها  اين

 اولیاء الله خوف دارند و خوف ندارند!؟

هساتند كاه در   ي كساان  ؟هستند  ياولیاءالله چه كسان ك ً تصور ما اين است درباره اولیاءالله هم

ت خودشان هستند ها مشغول به ذكر و عباد اينبه كار دنیا هم ندارند   ينشینند كار مي  يعزلتكنج 
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! در درسات نیسات   از اولیااءالله   اين تعبیر  !كنند مي  يروند بالا و مراتب ط كنند مي رشد ميدارند و 

آن و  باشاد « مُقْتََّصدِ  ٌ أُمَّةٌ»عمل صالح آن است كه  .كند مي مل صالح را معرفيجا ع اين صورتي كه

ي هاا  چاون وعاده  د؟ ف و حزن ندارنا خو  يچنین كسانچرا  .اين است يها برا وعده .موقع حق است

با آيات قرآن جور در بگويید كه آقا اين اين را ممكن است كه شما  .اين انسان است  يهمه برا الهي

قابل جماع   ،ها خوف دارند كه اين اين .خوف دارند فقطها   اين در آيات قرآن داريم كه مث ً !آيد نمي

خوف ندارند ها  كه اين ؟تواند باشد توجیه اين چه ميا به نظر شم .ها خوف ندارند كه اين است با اين

 ،اين مسیر .هستندي كه نسبت به اين وعده قطعاين است خوف نداشتن آن  !و بعد خوف هم دارند

اگر خوف دارند خوف دارند نسابت   .استي طور مسیر آن اين رسد. است كه به سرانجام مي يمسیر

نسبت به   ييعن ؟!ماندنخواهند در مسیر خواند ماند يا  ؟!به خودشان كه در مسیر هستند يا نیستند

 !؟اين قضیه خوف دارند نه نسبت به اين خوف دارند كه اين مسیر سرانجام دارد يا سارانجام نادارد  

فقاط   ولي  ،ها در يك حالت اطمینان كامل هستند همین است كه اين ايبر .اين را مطمئن هستند

ا كاه اماور با   « الأمورِ بِخََّواتیهمِاا  ماََّإنِّ»مانم من باب  ه من ميخائف هستند كو نسبت به اين نگران 

 !شامارند  داريم جوجه را آخر پائیز ماي كه آن را   يتعبیر فارس همین .شود آن مشخص مي  ي خاتمه

 ؟!عمل بكنم ياا ناه    يمانم كه با ايمان باشم و در محور ول بالاخره اين آخر كار من در اين مسیر مي

آن  ،اش قصد دارم از اين كنم همه نمياستفاده   يالك را اين كلمات مانم. طور مي  نتا آخر همی  ييعن

 كند؟ چه مي هواها با من

 چرا هرگز دو امام در یک زمان نداریم؟

 ،خاودم   يمان بارا   .دارد  يديگار   يهاوا   يّول و دارم  يمن يك هواي  ،يّمقابل ولكه در   يجاي آن 

اين است ي برا ؛او هنوز نشده است  يمن هوا  يهوا خودش را دارد؟  يهوا  يخودم را دارم ول  يهوا

دو اماام ناداريم   هیچ وقت در ياك زماان    !ما دو امام نداريم  حتِّيكه كه شما چرا داريد در روايات 

وم ديگار  عصا م ياك اماام    حتِّاي نبايد قرار بگیرد   يديگر  يهیچ هوا ،يك امام  يچون در مقابل هوا
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نظرش   يبالاخره يك شوند. مي «رادهالامختلفة الهمم و » ها آمده است كه اين !متواند داشته باشی نمي

دو تاا    حتِّي ،ممكن است  يانسان  ي اين در پديده !شود مي  يديگر  ينظرش چیز  ييك و شود اين مي

كاه باياد     آورناد  يك مجرم را مي مث   !ينه در آن خطوط كل البته ، بشوند  طور امام ممكن است اين

ايان دو  حاالا   كه چه مقدار بزناد  تعذير هم به دست امام استحد و  .دننزبحد  كنند وتعزير ين راا

ش دو در اين حادّ   حتِّيلذا  ؟شود ضربه حالا كدام مي 61گويد  آن مي ،ضربه 67گويد  اين ميامام، 

مان    يهاوا  او باا   ييك هوا بايد اين وسط قرار بگیارد اگار هاوا     ييعن ؛داشته باشیم تواند امام نمي

  يبرا  يشود كه من هواي جا انجام مي تمردها در اين !شود جا انجام مي همین مخالف باشد تمردها در

زنید به بحث ولايت  ها لینك مي از اين بحث گفتند، شما از دوستان  ييك  !يخودم دارم در مقابل ول

 .شود اين دين مي  ياندگارباعث مهمین است كه اص  ً! چون بايد لینك زد و است ! اين درستفقیه

و هساتم    يآن موقع من مدع ،كرديد در ديني شناساي  ياگر شما اين دو عنصر را به صورت جوهر

كناد   بات ماي  كه امامات را دارد اا ي روايات اص ً؟ چون شما چه طور رسیديد به امامت گويم آقا مي

 .دلیل امامت استبعینه  : اينندگوي مي ! امام همباز دوباره بايد باشد  ياين عنصر جوهر يدگو مي

  شود در بحث ضرورت امامت، بحث عصمت مطرح نمی

 ؟دين الآن كجاست  يشوم كه اين عنصر جوهر ميي خوب از اين به بعد اگر بیايیم جلو من مدع

قباول نكنیاد رساالت را قباول      معصاوم را  اگر ولايات اماام   ما مگر اين را قبول نداريد كهش  ييعن

 ب ل غاْت   فََّماا  تََّفْع الْ  لََّامْ  و إِنْ»هماین اسات    تبلیغ است اص ً  ي كه در آيهي  اين زاويه اص ً ؟!نكرديد

رسالت  اين ، بلكهبحث اين نیست كه اين را نگفتید را نگفتي، رسالت را نگفتي! اين  ييعن ؛«رسِالََّتََّهُ

  ير جاوهر آن عنصا گاويم   ميو  دين  يشوم به اين عنصر جوهر مي  يخوب حالا من مدع را نگفتي!

باه مان آن را نشاان     ؟كجاا اسات   در محور او عمل بكنم اوبايد كه من الآن  يآن ول ؟دين كجاست

و كه بايد حول او  ؟من كجا است  يِِّول ،آن موقع است كه من بخواهم عمل صالح انجام بدهم !بدهید

وقاع ببینیاد بحاث    آن م .من حركت بكنمو با او دين اقامه بشود  .اين دين اقامه بشود  اين اتحادبا 
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كه بحاث ضارورت اماام مطارح     ي جالب است در روايات  حتِّي است،  يجا يك بحث فرع عصمت اين

عصامت طارح    ،كه در نباوت ي در روايت !عجیب است  يخیل ! و اينشود شود عصمت مطرح نمي مي

 ياصال در هماان روايات    (بكنیم بخاوانیم   يالله وقت شاء ان  يحالا آن روايت را يك موقع)شده است 

جاا   خادا را پاائین بیااورد آن     يكه در نبوت چون كه قرار است وحفضل بن شاذان كه جالب است  

هماین    يبارا آياد.   عنوان عصمت نمي الامري اولآيد در  عنوان ميي وقت  يول ،شود طرح عصمت مي

ي كه اول جا گفتیم آنكرديم  مي الامري اول جا بحث كه در اين ينساء هم وقت  ي است كه در آن سوره

از ايان باه    ؛1«الْاأََّمْر  أُولِي ج ع لََّ فََّلِم » جا بحث دارد كه آن امام اص ً  ياست اعم از معنا  يالامر معناي

 كه اگار  حالا ما قبول داريم .شود جا طرح مبحث عصمت نمي آن اص  ؟چیست  يالامر براي بعد اول

 ييعن ؛غايب باشد معصوم حيّ باشد ولي، اما اگر امام باشد معصوم استاولي الامر  حيّ امام معصوم

امام فقط غايب  !كند نمي  ينكرده اين تصورنشود كه امام نیست يا امام كار  يخدا البته انگار نیست، 

 .دهد از كارها انجام مي  يخیلهمین الآن امام غايب  !است نه

م داوود ديدياد  ا دعاي اعمال عصر هستند و كه در كه گرد امام ابدال و اوتاديهمین در بحث  

ها نزديكان امام عصر هستند  كه اين «و الْأََّوْتََّادِ الْأََّبدْ الِ ع لََّى س مِال»كنیم ديگر  ها س م مي كه به اين

 .دارند را نگه مي  يهاي انسان برند بالا مي ،گیرند را مي  يهاي دست ،اندازند را راه مي  يكارهايي حتِّكه 

كام   قادر  نقال آن ايان  ي  فاصله ؛ يعني تعريف كرده بود اجعاز مري يك  يبرا يداماد ع مه امین

 قیمات   بود در نجف بوديم كاه  يا داشتیم در مدرسه  ميگفت من خودم ديدم ما يك خاد مي است! 

من يك موقع باا   .در مدارس  ياين مدل  يها بالا است خادم  يزياد بود خیل  يها خیل اين خادم بعضي

زياد رفت و  علما كه يا در مدرسه  ،گويم كدام مدرسه ه حالا نميرفته بودم در يك مدرس  ياهل دل

خادم يك   ييعن !خادم است ن يگفت قیمت كل اين مدرسه به قیمت ا ،كردند در آن مدرسه آمد مي

ايان    ي در حجاره  بلند شدم ديدم كاه   يگفت من يك شب مي !چیز يك موجود عجیب و غريب بود

                                                           

    .23 ص ،32  ج، الأنوار بحار -1



12 

 

حالا اين هم ديده است معلوم نیسات  كه  !قدر نور دارد خشد آندر يك خورشید دارد مي انگار خادم

 .زناد  حارف ماي  ي در آن حجره ديادم كاه ايان دارد باا كسا      گفت رفتم بعد ميديدند  ميهمه هم 

شانوم   ن صادا او را هام ماي   طرف مقابل هم ت  يشنوم صدا او را مي  يگوش ايستادم ديدم صدا فال

چه  :گفت ؟بود  رفتم و در زدم و گفتم چه خبر ،نور رفت  يبعد از يك مدت .شنوم كلمات را نمي يول

مث  با  !؟يكرد مي يبود چه كار ييك خبر دانم من خودم مي !سركار نگذاررا ما  :گفتم ؟شده است

دسات ماا را    .هام باود    يا دست من را كشید داخل و شب پنج شانبه  بعد ؟خورشید جلسه داشتي

 گفات:  .گاويم  گفت باشد تا جمعه ظهر نمي !هر نگوييكه تا جمعه ظ كشید داخل و گفت قسم بده

ابدال و اوتاد يك نفار جمعاه ظهار قارار باود        ي اين امام زمان بود كه تشريف آورده بودند از حلقه

گفت من آمدم بیرون و پكر و درب و داغاون   او مي !بمیرد من قرار بود جايگزين بشوم در آن حلقه

پنج شنبه صبح شد ديدم خادم همان خادم است بااز   !طور نكه نگاه كن ما طلبه ف ن يك خادم اي

خدمت به اين  و پول بدهید من بروم بخرمنكنید خريد  مث ً كه ها و اين فكر طلبه  به يدوباره.. خیل

عرضم  .(از خادمان ط ب هستمي من خودم يك)  !يخیل ،اجر دارد  يط ب كه خدمت به ط ب خیل

را از دسات او بگیارم كاه دارد     ايان آفتاباه   رفتم مث ً مي  حتِّي گفت من كه اين مي شما به خدمت

باالاخره آن   كه تا جمعه حارف نزناي!   قول داديدهد به من گفت:  كند و آب مي را جارو مي حیاط

مان   شويد و ايش را ميه نگاه كردم ديدم اين دارد لباس  از پشت همین حجره روز جمعه شد و من

نشسته بود لب حاوض مان هام از داخال حجاره      او  .كردم مي گريهپشت شیشه طور داشتم  همین

اذان ظهر كه شد بلند شد يك قدم دو قادم ساه قادم ياك      گفت كه كردم، بعد مي ه ميداشتم نگا

خادم رفته است لابد بیارون   ها گفتند ، طلبهآمدم بیرون بر سر خود زدم !ه غیب شد اين خادمدفع

از   يخیلا  هستند كاه   يابدال و اوتاد  يها ها همان حلقه ناي .خادم رفت !رفت خادم !حالا ...گفتم نه

كناد   ماي  ي دستگیر  يرود يك جاي مي  يشود يك كس به امام زمان مي  يبینید توسل ها اگر مي وقت

بحاث   «و الْأََّوْتََّاادِ  الْأََّبدْ الِ ع لََّى س مال» كنید مي ها س م همینبه در ام داوود  هستند كه  يحلقاتاين 
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هام    ييك طور .دهد غايب است انجام نمي  يناكرده بگويیم كه امام زمان كار  يخدا اين نیست كه

كار انجام  يآن غیر آفتاب پشت ابر دارد كل !نهناكرده   يگويیم كه انگار امام زمان بیكار است خدا مي

 ،وجاود دارد  از پشات پارده  ماديريت    ييعنا ! عاالم بارود  م برود پیش آن دهد كه پیش اين عالِ مي

ظااهر باشاد محاور     ،واضح باشاد  نوان محور عمل قرار بگیرد وكه به ع يمراتب در اين بحث  يتهامن

  فاارجعوا » اسات كاه  همین است كه گفته   يبرا .نیست نزمان الآخود امام  قرار بگیرد،  يدين عمل

ياك  شاما حااكم قارار دادم    را براي من آن ؛ 2 «ح اكِماً ع لََّیْكُمْ ج ع لْتُهُ قََّدْ فََّإِنِّي»، 1«أحاديثنا روا  إلى

به امام معصاوم باياد باشاد بار       يِويژگنزديكترين   يحالا اين ويژگ  !يین ويژگنچرا با   يین كسنچ

 در  داشاته باشاد   اي يفقیه شده است كه آن نفر باياد ويژگا    يدر همان ول  يهمین است كه شروط

علام    يم علم دارد آن بايد خیلا اگر امام معصوي يعن ؛وم داردصكه به آن امام معي نزديكترين ويژگ

ديگار   ي عادل داشاته باشاد يعنا      ياين شخص بايد خیلا  دارد، عدلامام معصوم اگر  .داشته باشد

شما جا ي برا در دين مث ً يدشما فرض بكنید اهمیت نماز را الآن خوب فهمید! الآن نیست  يا چاره

 .است مائیهكه از مقدمات نماز طهارت  بعد از آن هم بگويم .ت اهمیت داردنماز به شدّ كه انداختند

فكر كنید احكام شما خودتان  اص ً .آب نیست اص ًكه  يرويد يك جاي بعد بگويم كه شما داريد مي

انساان   يظ طبیعا ابه لح اص ً !نیست لازم نماز بگويید كه پستوانید تصور بكنید  ميدانید، آيا  نمي

از فضايل نماز گفتند  قدر آن و انسان جا انداختند  يز را برال نمااوّ ! چونبكندتواند اين را قبول  نمي

مقدمات آن ايان اسات كاه آب لازم دارد     بعد هم جزء و بروبرگرد است است كه بي  يكه يك چیز

توانید تصور بكنید كاه پاس    شما ميبعد  ،فرستند در يك بیابان كه آب نداريد دارند شما را مي  يول

 اگر طهارت مائیه نیسات باياد طهاارت ترابیاه     .تواند تصور بكند نمي خوب انسان اص ً ؟!نماز نیست

همان طهارت ترابیه  ولايت فقیه اين .طهارت است ترِ پائین ي درست است كه يك مرتبه .باشدبايد 
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 ع زِيازٌ » در دعاي ندباه آماده   يهمین بحث تشنگ براي .آب است يگیر كردن در بیابان ب !است الآن

مند  از آن آب گوارا وجود شما ما بهره  يچه زمان ؛«الصَّدى طالََّ فََّقََّدْ مائِك  ع ذْبِ مِنْ عُفنََّنْتََّ  م تى ع لََّىَّ

است كه آب نیسات فار  دارد اماام      يبالاخره معلوم است جاي ييعن !است  يطولان  يتشنگ ؟بشويم

ترابیاه هام   توان باور كرد كه در اين شرايط طهارت  مراتب نمي  يامنته !امام معصومعدم معصوم با 

توانید داشته باشید  خواهید داشته باشید با همین عنصر مي دين را مي  ي  كه شما اقامه يوقت !نیست

مگر شاما   ...ترين حالت به  گويند آقا نزديكترين حالت به امام معصوم نزديك مي آن موقع است كه

  يكنیاد آقاا   شما فكر ماي   1«إسِْرََّائِیلََّ ب نيِ أََّنْبِی اءِ مِنْ أََّفْضََّلُ امتى عُلََّم اءِ»اين را در روايت نداريد كه 

تصاريح رواياات    كاه  اين !ها كم از انبیاء دارند كنید اين فكر مي ؟از انبیاء  يعضبهجت بالاتر است يا ب

 .دارند در نزد خداها  اين  يشأن و ج لتي يعن ؛«إسِْرََّائِیلََّ ب نيِ أََّنْبِی اءِ مِنْ أََّفْضََّلُ امتى عُلََّم اءِ»است كه 

ساه تاا    جا در قانون اساسي . ايندارد و سه تا شرط هم مديريت بكندبايد بتواند  اين وليّ پس  

 بتواند قدرت بار ماديريت    ييعن  ؛يو مديريت اجتماع  يعدل  ،ميعل .فقیه گذاشتند يول  يشرط را برا

ناه   ،وردخا  خود به خود پل در ذهن انسان مي از اوقاتي لذا اين است كه گاه ؛اجتماع داشته باشد

س پا  ؟!شود چیسات  عمل صالح معلوم ميجا تكلیف  اينپس  !پل بزند يكه انسان بخواهد زورك اين

 ي هاا  اين وعده .شود عمل صالح مياين  ! يناسخ و هم در مدار ول هم برابر شريعت  ييعن عمل صالح

 هاا  ايان وعاده   عمل صالح دارد كه ايمان دارد و يتآن امّ  ييعن ؛است ديگر  يخدا نسبت به اين قطع

چقادر   و يا نايساتد بايستد كار اين داستان ي پا چقدر خودشكه  اينحالا  .است  يقطع نسبت به او

 !دانم ميمن ن ،علم كند خودش وليمقابل در  خودش را در مقابل امامش و  يهواها

ود عالم ب  ياين به قدر .در زمان حسین بن روح نائب سوم امام بود  يشلمقاني عل اين محمد بن

حساین بان   ي وقتا  .بشود نائب ين ممكن استبحث اين بود كه ا ث بود كهسواد و مح دّ با  يبه قدر

سر به تمرد گذاشت در مقابال اماام و دسات     ،را قبول نكردند  ينیابت شلمقان روح نائب شد و امام 
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 ؛ندلعن كردامام او را   ييعن .بعد ملعون امام شد و برد در احاديث امام و شروع به جعل حديث كرد

 يّيك دفعه ول داشته باشد  يخودش يك هواي  يبراكسي اگر  !شود مي  يطور  اين خواتیم كار  ييعن

حاالا دارد تريباون را از ماا     اين خواهد گفات:  ،خواهد كار بكنید شما نمي !به او بگويد شما برو كنار 

 !اين هواها ،گويم اين هواها همین كه مدام مي ايرببینید ب !گیرد مي

 67 ي ايان آياه   ،شاد مشخص  اين بحثجا با  عمل صالح هم اينتكلیف و گفتیم كه اين را  حالا 

 فهمیم.  تر مي را با آن راحتمائده 

 تشریع با تفرقه در اصل دین فرق دارد

)مائاده:  «الْكافِرين الْقََّوْم  ي هْدِي لا الل ه  إِن » ها را كه گفتیم اين« ب لِّغْ الر سُولُ أََّيُّه ا يا»باز دوباره اين 

چون  ، كافر است؛است  يطور كه ايني اين انسان و در مقابل دين است اص ً قوم كافر گفتیم كه (56

 الْقََّاوْم   ي هاْدِي  لا»جاا   جا دارد كه ايان  تبلیغ نشده است، پس نكنید رسالتبود كه اگر تبلیغ   بحث

 ديم است كه دنبال آن بو  ياين همان نظرگاه .باشد «الْكافِرين

 ر بِّكُمْ مِنْ إِلََّیْكُمْ أُنْزِلََّ و ما و الآنجیلََّ الت وْرا ََّ تُقیمُوا ح ت ى ءٍ شََّيْ  ع لى لََّسْتُمْ الْكِتابِ أََّهْلََّ يا قُلْ(: 56)     

 «الْكافِرينََّ الْقََّوْمِ ع لََّى تََّأسْ  فََّ  و كُفْراً طُغْیاناً ر بِّك  مِنْ إِلََّیْك  أُنْزِلََّ ما مِنْهُمْ كََّثیراً و لََّی زيد ن 

 ح ت اى  ءٍ شََّايْ   ع لاى  لََّسْتُمْ»است  دهنده پیوند اهل كتاب كام ً  يبگو ا «الْكِتابِ أََّهْلََّ يا قُلْ»حالا 

كه دين اقامه ي منیستید تا مادا  يهیچ چیز ؛ شما«ر بِّكُمْ مِنْ إِلََّیْكُمْ أُنْزِلََّ و ما و الإِْنْجیلََّ الت وْرا ََّ تُقیمُوا

  يفكر كنیاد مقادار زيااد    !نیستید  ينباشد كه دين اقامه بشود شما هیچ چیز اگر اين  ييعن ؛نشود

حول ياك اماام قارار نگیرياد كاه ديان اقاماه         و ت نشويدامّيك تا  اما ، باشدمعارف در دست شما 

  .قوم كافر نخوريدآن به حال تأسف شما ؛ «الْكافِرين الْقََّوْمِ ع لََّى تََّأسْ  فََّ » دارد باز !شود نمي

باه بحاث   پس بايد بروياد   ؟دين نشدمگر بحث اقامه آيد  دست ميه ب  يجا يك فروعات اين باز از

  مباركه ي شما بیاوريد سوره ي چه؟يعنتفرقه در دين  محتواي اصلي اص ً جا ببینید ! آندين  ي اقامه

انعطاف و  انو دارند ،مثاني هستندر اين آيات قرآن نسبت به هم و ببینید كه چقد 11 ي آيه  ،يشور 
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شاده   شاما تشاريع    يبارا اصل دين  از آن ؛«نالدِّي مِنََّ لََّكُمْ شََّرََّع »دارد كه دارند نسبت به همديگر 

شاما    ياين برا .ت شده استرا كه نوح به آن وصیّ  يآن چیز ؛«اًنُوح بِهِ و صَّى ما» ؟ ياست چه چیز

 بِاهِ  و صَّایْنا  و ماا » شده اسات   يما وحكه به شي به آن چیز ؛«هإِلََّیْ أََّوحْ یْنا و ال ذي» شده است تشريع

ت ما كارديم چاه   به آن وصیّ  يو عیس ي ابراهیم و موسرا كه   يآن چیز  ؛«يو عیس  و مُوسى إبِْراهیم 

ف رق   ریعتش «فیهِ تََّتََّفََّر قُوا و لا الدِّينََّ أََّقیمُوا أََّنْ» وصیت كرديم؟  يبه چه چیز اين همه را  ؟يچیز

در خاود ديان كاه    آياد پاائین.    ماي دارد كاه  اسات    يدين همان يك ،تفرقه در اصل دینبا دارد 

قارار  ي ديان   اقامه و دين بكنید ي آن موقع دارد كه شما قرار شد كه اقامه !انداخت تفرقه شود نمي

 ! شود مه اقا قرار شد كه با آن عنصر ولايت دين .انجام بشود ِّ يبه عنصر ول شد

 در کجای قرآن عنصر ولایت نیست؟!

 حاول ايان  شاما   !شما اين را بیاور بالا ؟چیست  آني معن ؛«الدِّينََّ أََّقیمُوا نْا» ن است پساگر اي

يك اماام داشاته    خود  يبرا  يالآن تفرقه اگر انجام بشود هر كس ييعن ؛«فیهِ تََّتََّفََّر قُوا و لا» م باشلََّع 

 ع لََّاى  كََّبُارََّ »  بعاد را كاه   ي ببینیاد آياه   هماین   يبارا  اصال ديان!  شود اصل تفرقه در  اين ميباشد 

 يبارا   يخیلاين  خوانید كه شما داريد مشركان را به آن مي  يآن چیز ؛«إِلََّیْهِ تََّدْعُوهُمْ ما الْمشُْرِكینََّ

 !سخت است نه  يها توحید خالق آن  يبرا ؟مشركین سخت است  يبرا  يچه چیز !است ها سخت آن 

اين همین عنصر  ؟ها اين  يه است برابودسخت   يچه چیز !نه ؟سخت است  يتكوين  ،يتتوحید ربوبیّ

كاه  ها سخت اسات   آن  يبرا يخوانید اين خیل ها را به اين مي را كه شما داريد اين  يچیزآن  .است

 م انْ  إِلََّیْهِ و ي هْدي ي شاءُ م نْ إِلََّیْهِ  ي جْتََّبي الل هُ * إِلََّیْهِ تََّدْعُوهُمْ ما الْمشُْرِكینََّ ع لََّى كََّبُرََّ»اين همین است 

در درگاه خدا نیست   يزار توبه و  يبه معنا انابه و انابهي به معنا يُنیب !ديگر  يباز يك معنا «بينُی

برود در   يانابه فقط به اين نیست كه كس م.ده آيات را به شما نشان ميانعطاف  باز دوباره اين !فقط

مادام  و  بدهد نوبت بگیرد انابه به اين است كه برگردد اين عمل صالح را انجام .زار بزندخدا   ي خانه

ما زديم كه حالا از اين باه بعاد تاور در    همان حرفي كه است كه  جا حالا اين .نوبت به نوبت بیايد
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 ؟ قرآن عنصر ولايت نیسات   يشما نشان بدهید كجا !كردن در زمین حريفي باز  يبه جا زمین ما،

 و  دين نشسته ! قرآن نهخواهد نمين قاعد را كه قرآ دين است ديگر وگرنه دين  ي اقامه بحث ي همه

نشاان بدهیاد كاه      . شما حاالا خواهد كه قد علم بكند مي  ييك دين بلكه !خواهد نه مؤمن قاعد مي 

ياك مقادار    هاا  ! اينآيد دارد بیرون مي قرائن  فكر نكنید كه از اين ؟قرآن بحث ولايت نیست  يكجا

بیناد   انساان دارد ماي    يبه صورت طبیعا  خواهم به شما بگويم مي است. من  در قرآن يتخصصكار 

 !دیا نشاان بده  یاد بین مي اگر غیر از اين در قرآن !اش همین همهانسان و  - معارف ،معارف با انسان

معاارف باوده اسات باا     همیشاه   !انسان نبوده است بوده كه معارف بوده ولي  ييك زمان ید كهبگوي

 .گشت به همین عمل صالح استهم بازوبه انابه و تو  شود عنصر ولايت مي اين انسان و ،انسان

و ل از روايت فهمیدم ها را اوّ البته من اينفهمید!  ميها را كه بفهمید آن وقت روايت را هم  اين 

شما در روايت ببینید كاه   آيیم. اريم راه آن را برعكس ميخوب دي ول ،ها را فهمیدم بعد آمدم و اين

  يو حسد نسبت به ايان شخصایت انساان     يكه بغ !ندا هودشان گرفتخ ائمه به را «مب یْنََّهُ ب غْیاً» قدرچ

انسان نسبت  ؟كند مي حسدي مگر انسان نسبت به يك معارف .درست هم است و شود دارد انجام مي

چارا ايان    كه ؟ اينشود موجب تفرقه مي  يالآن چه چیزكند.  حسادت مي كه اين شخص آمد به اين

چارا مان نیساتم     ؟جا قرار بگیرد چرا او نیامده است اين ؟استجا قرار گرفته  شخص آمده است اين

ل  مثا  «ما هام معاارف  ب»وگرنه باور بكنید معارف شود  اين انجام ميآن حول همین   ي همه ؟جا اين

آيد  نیست اين نه آش از داخل آن در مي  اين هیچ اص ً  .ياست پر از مصالح آشپز  يا يك آشپزخانه

از اين چه مقدار بردارد از آن   ييعن كند به آش؛ آن را تبديل مي است كه اين آشپز  !ينه چیز ديگر

هماه   ؟اسات   يالآن چه فصل ؟است  يغذاي  ي الآن چه وعده ؟چه مقدار بردارد نمك چه مقدار بريزد

چناین  در مقابال ياك     يكس اص ً اين است و در اين آشپزخانهستد ياب اگر اي  حرف آن آشپز حرفه

همین است كه اين را به عنوان يك   و معارف هم است  يجا يك عرض عريض اين !دايست نمي  يچیز

كماي  ياك   (كاه ي به عنوان يك كسا  يتوام بگذرام كارشناس دين ول اسم خودم را نمي)كه ي كس
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 .توجیاه آن وجاود دارد   !آورم روايات و آيات توجیه آن را هم ماي در بوده...شما هر چه بیاوريد من 

آورم كاه   ماي  از رواياات را   يشاما ياك سار     يخواهم بكنم برا مي  يطور من اينشما بگويید   ييعن

 مان روايات آن را دارم!   دار بسیار احترام بگذارم پول  يها خواهم به انسان بگويید من مي  !يطور اين

من روايات آن را  بكنم   يخواهم كم پذيراي بكنم بگويید من مي  يخواهم بسیار پذيراي من مي  يبگوي

آن را   روايات و آياه    ييعن ؛آورم شما مي  يشما بگويید من روايت آن را برا  يهر كار  ييعن !ورمآ مي

كاه   باه خااطر ايان    .جا آشپزخانه است اين به خاطر اين است كه اين .آن وجود داردي  همه  ي...يعن

چگوناه  شاما   كاه  ، اماا ايان  هاا وجاود دارد   آن  ي فلفل هم وجود دارد هماه  وجود دارد نمكجا  اين

اين بخاش   .خواهید درست بكنید اين مهم است مي  يچه چیز و ها را تركیب بكنید خواهید اين مي

كه هر ي گونه معارف هاز همي وسیع  ي شود يك معارف در يك بازه ميگرنه اين است كه مهم است و 

 !آن هم درست اسات  !ست!آن هم هست اين هم هگويند اين هم روايت دارد شود مي كه ميي چیز

خاواهیم   باور بكنید همین الآن مي بكنم؟!كه من الآن چه كاركه بوده است ي يها برابر اين سؤال در

زير بلیط آمريكاا   خواهیم برويم توجیه داريم مي .خواهیم صلح بكنیم مي .جنگ بكنیم توجیه داريم

ماا  هام  ه توجیهات آن وجود دارد چاون كا  بخواهیم انجام بدهیم  كهي هر كار  ييعنتوجیه داريم؛ 

داريم كه رفته زير بلیط آمريكا   ميداريم كه جنگیده است اما  مياماهم  ،داريم كه صلح كرد  مياما

  !اند انجام داده  ائمهكه  در دين را ما داريم  ينوع كار هرو   يهر كس  ييعنامام رضا؛ يعني 

ام كااظمي اسات كاه    پسر ام امام رضا  شیعه قاطي كرده بودند كه چراسر امام رضا يك عده لذا 

 هاا  يخیلا  ؟! ببینیاد عهد شده اسات ي ول و اين پسر رفته است شیدهزندان ك ،زندان رفته  ي رزمنده

ي قاط ها يدر مورد امام جواد خیل ، الآن براي ما حل شده است! حتيكرده بودندي قاط همان زمان 

بان   ياونس و  !م بزرگ شودن امورات شیعه را بگردانیم تا اماالآ گفت مي ، مث  ريان بن صلتكردند

  !كردم تو مؤمني من فكر ميكه گوش او  زند به مي  يآيد سیل مي عبدالرحمن
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بحاث ولايات هماان حارف      الآن هماین   يچیزها از سر ما رد شده اسات ولا    يخیل پس ببینید

ي يعنا  .ايان حارف  آن از سر ما رد نشده است از سر تاريخ رد نشده اسات    ي است كه همه  يا زنده

هاا آماده اسات     آن  ياين علم برا ؛«ب یْنََّهُمْ ب غْیاً الْعِلْمُ جاء هُمُ ما ب عدِْ مِنْ إلِا  تََّفََّر قُوا و ما»ره با اين هموا

 لََّقُضِاي   مسُ امىى  أََّج ال    إِلى ر بِّك  مِنْ س ب قََّتْ كََّلِم ةٌ لا و لََّوْ» آن موقع ،كه دارندي و اين حسد  ياين بغ

و  ندشاد  پیچیديم و تمام مي ميدر هم ها را  طومار اين اين اجل سابق نبود،اگر  ؛(14)شوري: «مب یْنََّهُ

 .مردند مي

 شوند زا می وقتی علما سنگ بنا را کج بگذارند مردم دچار شک اضطراب

شود كه همین الآن ولايت امام معصوم الآن مورد  كنید ببینید چگونه ميخوب دقت ب  (66: 66)

 ال اذينََّ  و إِن » ببینیاد آياه را   گذارند. ه كج مييك عدّ كه سنگ بنا را نبه خاطر اي گیرد؟ قرار مي نقد

هاا   كه اين سانگ بناا را باد گذاشاتند آن    ي هاي آن ؛«مُريب مِنْهُ شََّكٍّ  لََّفي ب عدِْهِمْ مِنْ الْكِتاب  أُورِاُوا

 ؛«بمُريا  منِْاهُ  شََّكٍّ  لََّفي» ها گیرند آن ضیه قرار ميكه وارث قي كساني ول ،«ب یْنََّهُ ب غْیاً الْعِلْمُ جاء هُمُ»

چناد    يهاا  شك  ييعن ؛زا شك شك ،شك مشكوکي يعن ؛شك مريب .عجیب  يها روند در شك مي

 .با شك هماین اسات   ريبفر  دانید  مي .شك مريب گويند ها مي به اين .زا اضطراب  يها شك ،لايه

شك باین ساه و    مث ً ،گويند زا را مي آن حالت شك اضطراب ريبمُو است ي شك يك شك معمول

ايان   .دهیم باالاخره  مي انجام  يكنیم يا يك كار ميزا نیست يا نماز را قطع  چهار اين شك اضطراب

 و بگذارناد باد   وقتي سنگ بنا را كهي كسان وقتي .كند در انسان ايجاد مي  ها است كه اضطراب شك

: 22)!«بمُريا  مِنْهُ شََّكٍّ  لََّفي»ه شود ب تبديل مي« بالْكِتا أُورِاُوا» در اين مسئله درست انجام نشود،

71 :71) 
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مباركاه روم را    ي ساوره معاروف  بینید كه همین بحث تفرقه در ديان در هماین آياات     باز مي 

شاما  ؛ 1 «ح نیفااً  للِادِّينِ  و جهْ اك   فََّأََّقِمْ»دين چیست   ي  فهمیديم كه اقامه كه حالا 476  صبیاوريد 

  يحنیف يعن كه است فر  حنیف با جنیف اين . یف استكه حن رو كنید يدين  يوجهتان را به سو

در حاشایه اسات     ييعن ؛است كه مايل به حاشیه است  يجنیف چیز .مايل به وسط است كه يچیز

 ف نََّج  ،لغت آن را هم در قرآن داريم به سمت  بیرون.  يف يعننِجْجینف و مُ

كه متمايل   همین  يحنیف يعن ،فنََّگويند ج  اين حالت انحراف به سمت بیرون را ميبه  )سؤال(

 است. به وسط

 يمقتصد به چاه معنااي   لاًاوّ .آيد ميمثاني باز دوباره از آيات ي ا آن موقع است كه تازه مجموعه 

 ،ت وساط هساتید  شاما امّا   ؛(141)بقره: «و س طاً أُمَّةً ج ع لْناكُمْ» كه اين .رو معتدل و میانه  يمعن ؟است 

 ؛«فََّطََّرََّ  ال تي الل هِ فِطْرََّت  ح نیفاً لِلدِّينِ»اين بعد حالا اين فر   !شود مي معلومدقیقا وسط بودن معني 

فطارت هایچ موقاع عاوض      ؛«الل هِ لِخََّلْقِ تََّبدْيلََّ لا ع لََّیهْا الن اس  فََّطََّرََّ» شما م زم فطرت باشیدي يعن

ي اه اصال ر ديان هماان شااه    .ست كه استا شود دين همین شود لذا دين هیچ موقع عوض نمي نمي

ديان   اص ً ها! اين دين و. نگويید دين ما قبول داريم اقامه شدن را ما اص ً .است كه بايد اقامه بشود

)آل «الإْسِْ مُ الل هِ عِندْ  الدِّينََّ إِن »دين كه بیشتر نداريم  ما يك .ها به تعبیر قرآن نداريم اين و ما دين

گاويیم   كه ما الآن باه آن ماي   راه است نه اين آن شاه همان ؟اس م كدام اس م استاين ( 16عماران:  

كاه  راه كه اس م اسات   كه آن شاه به دلیل اينهمراه است  يبا يك لطف قرآنمراتب ي امنته !اس م

است در اين پیامبر آخر الزماان برابار حجات     يمسلمان ابراهیم هم در آن مسلمان است و همه اش

از اين جهت اين دين الآن مطابق با اس م است  و آيد مي عصر عمل كردن در همان قالب اس م يول

ل هام  آن هم اس م است از همان اوّاست و  يدين در نزد خدا فقط يك «الإْسِْ مُ الل هِ عِندْ  الدِّينََّ إِن »

                                                           

 .20   روم، آیه ی  سروه -1
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همین اس م هم اين   ياين قسمت پايان نكه الآي اس م بود تا آخر آن هم اس م است و با اين لطف

 .است

 که در دین اکراه نیست ی اینمعن

  ؟چیست (265)بقره: «الدِّينِ فيِ إِكْراه  لا»مفهوم  سؤال:

شاما ماريض هساتید     ست ودوااين دين  بگويند: كه مثل اين است« الدِّينِ فيِ إِكْراه  لا»جواب: 

يان  لذا بحاث ا  كه زوركي نیست! ها خوردن اين !خواهید نخوريد مي ،بخوريد رااين دارو خواهید  مي

را   يهیچ موقع خدا با اكراه كس .نیست  يدين هیچ موقع اكراه ،اين دين ،اين دارو ،است كه اين دوا

خدا ي هیچ كار ؟دكن مي كنید خدا چه كار دار نباشد فكر مي تواند دين مي .دار باشد خواهد دين نمي

  .كند نمي

ماا همیشاه    متوجه بشاويم. بايد درست آن را   يدين يمحتوا ؟گذاريد گردن خدا چرا اين را مي

كناد   كند و خدا چاه كاار ماي    مي  يطور كنیم كه اگر اين كار را بكنیم خدا اين تبلیغ مي  يطور اين

بخوانید با سواد  ، اگرگذارم مقابل شما كتاب مي  يمن يك سر ؛ مث دكن مي  يانگار خدا يك كارهاي

شاويد   ساواد ماي   باي   !هایچ  ؟شاود  نخوانید چه ماي . خوب خوانم د من نميیگوي مي و شما شويد مي

شاما   .ساواد هساتند   اين اسات كاه باي    ،خوانند نمي كه كتابي اين كسان  يجزا .مانید سواد مي بي

كناد ببینیاد آن موقاع     تبلیاغ ماي    طاور  تبلیغ بفرمايید مثل قرآن كه قرآن همیشه ايان   يطور اين

ها ديديد كه  اين پاكت سیگار  يرو به ...علم هم ممكن است كه داشته باشد ما الآن  يها بستگ انسان

شاود   هم ماي  ها باورشان ي سیگار كنند اين ها باور نمي كنید اين چقدر عكس ريه زده است فكر مي

بايساتد و عمال بكناد    خودش در مقابل علم است ممكن  اين انسان واقعاً كشد. مي  يقبول دارند ول

خواهید  ميرا خوشمزه   ياين غذا !ن هم ديناي ، پسكند ايستد و عمل مي مقابل علم مي كام ً ييعن

جهنم باطن  ؟كنید ت ميدقِّ .برند نیست كه آدم را مي  يجهنم يك جاي !خواهید نخوريد بخوريد مي

 ييعنا  .بهشت نرفتاه اسات  و  اين مطابق و برابر بهشت نشده استكند.  شخصي است كه ظهور مي
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 لمِاا  د عااكُمْ  إِذا و لِلر سُاولِ  لِل هِ اسْتََّجیبُوا» !است زيبا  ببینید چقدرقرآن را ي  آيه .نشده است  يبهشت 

شما  كه  يكند به سمت چیز دعوت مي  يشما جواب خدا و رسول را بدهید وقت ؛(14)انفال: «يُحْییكُمْ

شما با ايان   .كند دارد اين معارف شما را زنده مي! كند .... شما جواب خدا را بدهید را دارد زنده مي

جا  لذا آن .ها قرار بود زنده بكنند اين میري! خواهم، مي نميمن  اگر بگوييشما  .هستید ها زنده حرف

شود همین كاه انگاار ديان     مي «الدِّينِ فيِ إِكْراه  لا»همین از كه  اشتباهي هاي استفاده  از يهم يك

مثال   !ناه  !باشیدندار  ديندار باشید يا  كند كه شما دين نمي  يكه حالا فرق اين  ييعن ،نیست  ياكراه

 نخوريد .خواهید نخوريد خواهید دارو بخوريد مي مي .نیست  يگويیم دارو خوردن اكراه است كه مي

 رشاد از  « يالغََّْا  مِنََّ الرُّشدُْ تََّب یَّنََّ الدِّينِ قََّدْ فيِ إِكْراه  لا»واضح است  جا داريم و لذا آن  .میريد مي هم

گوناه   كساني كاه ايان   ؛«بِالل هِ و يُؤْمِنْ باِلط اغُوتِ ي كْفُرْ فََّم نْ » فرمايد مي حالاغي مشخص شده است 

  .است  يطور اين «ع لیمٌ س میعٌ و الل هُ لََّها انْفِصام  لاََّ  الْوُاْقى باِلْعُرْو  ِ استََّمسْ ك  فقد»هستند 

گوياد   مؤمنین و مسلمانان مي ،در واقع به ما  يتواند يك تكلیف باشد يعن اين خودش مي سؤال:

  .نید بلكه از جان و دل قبول بكنیددين را با اكراه قبول نك «الدِّينِ فيِ إِكْراه  لا»

كاه چاه    ناه ايان   .اكراه قبول نكنید كه شما دين را باي يعن ؛باشدتواند  مي هم  يطور اينجواب: 

ول شما اين دين را باا جاان و دل قبا    !نه !كند حالا فر  نمي ،قبول نكرديد دين را قبول كرديد چه

اين دين را قباول  چه تواند اين را برساند كه شما  هیچ موقع نمي  يول ،تواند برساند بكنید اين را مي

 ييعنا ايید به ديان ايماان بیااورد    یرساند كه ب مي اين را  يول !كند فر  نمي ،قبول نكنید ، چهكنید

 !معارف دين بلد اسات  يك مشتكه  يبا كس  يدين  يببینید فر  دارد زندگ  .شود عقد القلب انسانب 

 ي را .. حالا تلطیف شاده ي گفتیم حالا ما به تعبیر تندتر گفتیم مي ما به دوستان طلبه خودمان مي

ها  ها معارف ما است و براساس اين اين اگر طلبه شديم، .ما اشتباه كرديم كه طلبه شديمكه  آن اين

 و  الدُّنْی ا ع بِیدُ الن اس » كهاست ي ا زندهروايت امام حسین كه عجب روايت  اين .بكنیم  يزندگما بايد 
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 الدِّينُ» .آدامس استي به معنالعق و علك  چه؟ي دانید يعن لعق كه مي 1«أََّلسِْنََّتِهِمْ ع لََّى لََّعْقٌ الدِّينُ

  فاي  لََّایْس   ماا  بِاأََّفْواهِهِمْ  ي قُولُاونََّ »گويد  قرآن مي ،دين آدامس در دهان است ؛«أََّلسِْنََّتِهِمْ ع لََّى لََّعْقٌ

چرخاند  ها مثل آدامس در دهانش مي اين ؛ «م ع ايشُِهُمبه  د رَّتْ م ا حُوطُونََّهُي » (156)آل عمران: «قُلُوبِهِمْ

آداماس اسات    ؛ دين برايشان غذا نیست، «الدَّيَّانُون قََّل  بِالْب لََّاءِ مُحِّصُوا فََّإِذََّا» دارد  يكه شیريني ممادا

زده   يمن ياك مثاال   .برد از دين لذت نمي  جوري اص  ! اينرد كناگذار به سختي بیفتد مي  يوقتكه 

فار   ، حاال  كه اين جا يك دفعه روشن شد خودم آن  يرفتند برا  يكه پارک آب يدوستان  يبودم برا

ياك   .كناد  ماوج تولیاد ماي    كاه  اساتخر ماوج دارد   ياك   يبا پاارک آ  اسات.  با غیر متدين نمتديّ

خودتاان در    ييعنا  آياد!  يد، پدرتان در ميگیرها را ب ستگیرهكه اگر اين دبیرون دارد   يهاي دستگیره

 يديوار يعن كوبد به و ميكند  بلند ميشما را اين موج  و ايد بیرون دستتان را گرفته ، وليآب هستید

كناد   ا گرفته است فكر مياين ديواره ر  ي كه لبهي بعد كس !شويد به ديوار كوبیده مي اش داريد ههم 

بینیاد هایچ    روياد وساط ماي    بعد ماي  ؟!است پس وسط آن چگونه است  يطور يناگر كنار آن ا كه

ي آن وقتا ي بارا   يبیچاارگ  اتفاقااً  برد. مي! وسط آن اين موج دارد شما را بالا و پايین نیست  يخبر

در  ؛(11)حاج:  «فح ارْ   ع لاى  الل اه   ي عبُْادُ  م نْ الن اسِ و مِنََّ» بیرون گرفته است؛را از است كه دستگیره 

داناد در   مدام اين طرف است نمي ؟!دكنب  داند چكار نمي و در حاشیه است .حاشیه قرار گرفته است

را  هم او موج اين .همیشه با نكند با نكند است  ينكند.. يعناست ي داند الآن در خشك آب است نمي

 ،رود ماي و پاايین   بالابا امواج  ونیست   يطور بیند اين آيد وسط مي مي  يوقت  يول ،كوبد به ديوار مي

  يختبباد  زجار دل به گرو ديان داده اسات ماث  الآن دارد    و ن است لذا فكر نكنید كه آن كه متديّ

تواناد   كه در حاشیه قرار گرفته اسات نماي  ي آن كس برد هیچ موقع كه او ميي لذتاتفاقاً  !؟كشد مي

 ببرد. يدار از دين و دين  يچنین لذت
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 أََّكْثََّارََّ  ح نِیفاً فِطْرََّت  الل هِ ال تيِ فََّطََّرََّ الن اس  ع لََّیْه ا لََّا تََّبدِْيلََّ لِخََّلْقِ الل هِ ذََّلِك  الدِّينُ الْقََّایِّمُ و لََّكِان   فََّأََّقمِْ و جْه ك  لِلدِّينِ »

مِنََّ ال ذِينََّ فََّر قُوا دِينََّهمُْ و كََّانُوا شِای عاا   * مُنِیبِینََّ إِلََّیْهِ و ات قُوهُ و أََّقِیمُوا الصَّلََّا ََّ و لََّا تََّكُونُوا مِنََّ الْمُشْركِِینََّ * الن اسِ لََّا ي عْلََّمُونََّ

 (17 -12)روم: « كُلُّ حِزْب  بِم ا لََّد يْهمِْ فََّرِحُونََّ

 

ايساتاده  حاالا پاس ديان     الآن اين اسات   دين ايستاده ؛«الْقََّیِّمُ الدِّينُ ذلِك  الل هِ لِخََّلْقِ تََّبدْيلََّ لا »

ي  بقیاه كنید ديان قایم كاه بايساتد و      آن آيات مقايسه اين آيات را با الآن  نید اگریبب ؟كدام است

عنصر ولايت در خود فطرت  را بايستاند اگر قرار است مطابق با فطرت باشد پس قطعاًچیزها را هم 

كاه  ي وقت  اعلم است منته اين واقعاً .هستمي من همیشه دنبال يك انسان  ييعن ؛گذاشته شده است

گاردد كاه    گردد به اين برماي ربه فطرت ب  يكس اگر اص ً !دشو آيد جلو تبديل به شك مريب مي مي

كه به فطرت ي كس ييعن ؛شدن  يبايد برود تا مرز فطراين بحث لذا  ؟انسان تو كو ؟تو كو  ياين وح

 لا الن ااسِ  أََّكثََّْارََّ  و لكاِن  » شد اقامه دين بشاود چون قرار  خودش مراجعه كرد دين قیم را پیدا بكند

منیباین حاال   ) «إِلََّیْهِ مُنیبینََّ ح نیفاً لِلدِّينِ و جهْ ك  فََّأََّقِمْ» دانند ت مردم اين را نمي؛ اكثري«ي عْلََّمُونََّ

مشاركین   «نالمُْشْرِكی مِنََّ تََّكُونُوا و لا الصَّ  ََّ و أََّقیمُوا» است مكرر ي در حالت انابهمنیبین  است(؛ آن

 است بدل «نال ذي مِنََّ »يوقتطف حرف عشد  آمد مي مي «واو»اگر  «نال ذي مِنََّ» ؟هستند  يچه كسان

يعناي   «اشاِی ع  و كانُوا» بحث تفرقه در اصل دين بود «دينََّهُمْ فََّر قُوا ال ذينََّ مِنََّ» .همان مشركین است

 گاروه  ،گاروه ي يعنا  ؛شاود  رد ماي دارد از آن كه شاريعت   نه اين كنند، دارند تفرقه مي خود دين را

قع بخواهاد  ند چون كه هر موكبتحت يك مدار عمل  وكه با يك گروه باشد ي چیز  يكنند يعن مي

 .شود و رئیس حزب باز دوباره بحث حزب مي يك گروه تشكیل بشود،

 معاویه بیعت بکند! بیعت نکند باید برود با پای  کسی که با دست علی  

 مجادلاه    مباركاه   ساوره   يكه آيات پايان ؟چه  ييعنرا كردم كه حزب در قرآن بحث  ييك موقع

تاا   «فََّأََّنسْااهُمْ  الش یْطانُ ع لََّیْهِمُ اسْتََّحْو ذََّ» شود درست ميكسي با تسلط  حزب اص ً كند كه مي بیان

 .(16)مجادله: «الْخاسِرُونََّ هُمُ الش یْطانِ حِزْب  إِن  أََّلا الش یْطانِ حِزْبُ أُولئِك » گويد ميجا كه  اين
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آياد در   است كه ماي   يتهمان شخصیّ دنبال بكنید مالرا در قرآن بحث حزب  اگر به هر جهت 

همیشه شاما گاروه را باا     ؟دت باشتواند بدون مركزيّ مگر گروه مي .گیرد مركزيت يك گروه قرار مي

همین است كه بارها اين   يبرا .دارد  يو چیز  يو انسان  يمحوريت يك تشكی ت  يت داريد يعنمركزيّ

مگار   !معاویه بیعت بکن د   ید برود با پابیعت نکند بای  یکه با دست علی کسم كاه  یرا داشت

باه هماین    هم «اشیِ ع كانُوا» ؟دیمحوريت گروه نداشته باشو داشته باشید  يشما گروه شود كه مي

 كُلُّ»شوند  آن موقع تبديل به گروه ميكنند  در دين تفرقه مي ؛«دينََّهُمْ فََّر قُوا ال ذينََّ مِنََّ»گردد  برمي

نسبت باه   است كند و كیفور خوشحال است و كیف مي حزب  ييعن «حِزْب  ونََّفََّرِحُ لََّد يْهِمْ بِما حِزْب 

  .تفرقه دين به خاطر همین است و ستالبته همین دين ه .كه داردي همین چیز

 شود تحزبی که مایه وحدت است و تحزبی که مایه تفرقه می

شاما ايان را   ي نا يع ؛شاود  انجاام ماي    يّكه تفرقه در اين عنصر ولا جايي است  آنتفرقه در دين 

هاا   بعاد هار كادام از ايان گاروه      ،گروه ،گروه شود  آن مي  يكنید يك ول آن را ميي كنید يك ول مي

ناه   !براي خودشان دهند را تشكیل مي  يكنند به يك حزب مي كه دارند شروعي با اين گروه طبیعتاً

را نشان  يهاي چشمه يموس كه لذا اينآن را قرآن قبول دارد   ؟!يهستند زير نظر موسي كه احزاب اين

 !نادارد   يدارد اشكال  ييك مشرب  يهر كس ؛(57)بقره: «م شْرََّب هُمْ أُناس  كُلُّ ع لِم  قََّدْ» كه هر كدام بدهد

 و كاه مشاارب مختلاف دارناد    ي هاي داريد و حزب  يشما يك ول !است  ياشكال تحزب بي ،اين تحزب

اين اشكال ندارد  و كند د عمل ميندار  يا با آن ولگر كنند و هم دارند عمل مي  يّولآن تحت نظارت 

خودشاان ياك اماام    ي بارا  هركدام طبیعتاً ؛«فََّرِحُونََّ لََّد يْهِمْ بِما حِزْب  كُلُّ شِی عا و كانُوا»كه  اين  يول

دارد در اصال   ؛«مدينََّهُ فََّر قُوا ال ذينََّ مِنََّ»اين همان است كه . كنند اين اشكال دارد مستقل پیدا مي

  .افتد فرقه ميدين ت

 حزب در محور موسی و حزب در محور فرعونیان!
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خاود   و مشارب خاودش را دارد    يهر كسندارد؛ چون  مشكلي  «مم شْرََّب هُ أُناس  كُلُّ ع لِم  قََّدْ»آن 

گرا به سمت  كنند و هم عمل مي  يها را و همه هم زير نظر موس كند اين مشرب هم قبول مي  يموس

 .آن قابل قبول نیستي ول ،قبول استهستند اين قابل   يموس

 يدارد كه حزب چه كاار ي بستگ ؟شود مي  شود كه تكلیف حزب چه قدر بحث حزب مي لذا اين 

باود راه تسالط     يچاه چیاز   .همین بوده است یانوگرنه اص  راه تسلط فرعونهد  دخواهد انجام  مي 

 جاا  ايان تاا  د ت موسي خارج بكنمحوريّ از  ها را اين ييعن شیعه بكند؛ ،شیعهمردم را  كه فرعون؟ اين

بكند و باه ايان    د تضعیفبردار را يك گروه ؛(4)قصص: «يذََُّبِّحُ مِنْهُمْ طائِفََّةً ي سْتََّضْعِفُ»د نشو تضعیف 

مقابلاه    يفهمد كه اگر دشمن بخواهاد باا چیاز    مي يطور انسان همین پس اص ً سبك عمل بكند،

فات بكناد و   لكه باياد باا آن مخا  ي لین چیزاوّ !رف بزنددست به معاالكي  آيد هیچ موقع نمي ،بكند

بكند. اگر اين را ايجاد  ايجاد   يّتفرقه در ول ،حزب را بربگزيند اين است كه بتواند بابتواند راه تسلط 

 .شود همین محقق مي  يخدا هم همیشه رو  يها وعده اده.د ر را انجام حقیقت كا در بكند

 ایمان و استقامت های نصرت الهی: شرط تحقق وعده

اياران   پارداختن باه اياران و   گويیم كه  كه مي يگفتم كه اين بحث من يك موقع به دوستان مي 

كارديم و  كه انقا ب   عناصرين مراتب با هما  يمنتها ،ها درست و اين حرف نیست!  يسربلند حرف

ها هماین طاور    وعدها ترويم طور بايد ادامه بدهیم و با آن به جلو ب ، همانپیشرفت كرديمانق ب ما 

ايران باود  يك كه موقع چون كه ايران  ؛ايران نبود  يها خدا برا آن وعده بشود.تحقق پشت سر هم 

مقاومت كناد ماا     يخدا كجا گفته است هر كس .نیست سر مقاومت  حتِّيها  وعده نبود. هم ها وعده

ي بدهاد،  يهاا  وعده ، خداندمقاومت بكنرا كه   يهاي گروهخدا ممكن است كه ؟ كنیم نازل مي بركات

ي خاوب رو  شما بگويید مقاومت كره ماث ً  !شود حساب كرد ها نمي آن  يرو !ها وعده نیست آنولي 

را   يچیاز خاواهیم   ماا ماي  ها نیست  اين !بدادحساب كرد مقاومت ويتنام در برابر است .شود آن نمي

)روم: «الْمُاؤْمنِینََّ  نََّصْارُ  ع لََّیْنا ح قًّا و كانََّ»آن وعده خدا اين است كه  و ،بكشانیم وسط كه بشود وعده
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 اُامَّ  الل اهُ  ر بُّنََّاا  قالُوا ال ذينََّ إِن و» !كل اصل مقاومت كه وعده نیستي رو ، وليدر اين وعده است (46 

 اُامَّ  الل اهُ  ار بُّنََّا  قاالُوا  ال اذينََّ » يا باز در يك آيه دارد كاه  (17)فصلت: «الْم  ئِكََّةُ ع لََّیْهِمُ تََّتََّنََّز لُ اسْتََّقامُوا

ندارد و  يهیچ خوف و حزن اين وعده است كه (11)احقاف: «ي حْزََّنُونََّ هُمْ و لا ع لََّیْهِمْ خََّوْفٌ فََّ  اسْتََّقامُوا

وعاده  فقط من نگران هستم كه در ايان   برو برگرد! يدهد بدون ب نتیجه ميبرو برگردد است اين  يب 

  ؟!هستم يا نیستم

اگر افراد ايماان و عمال    «ع لََّیْهِمْ خََّوْفٌ فََّ  اسْتََّقامُوا اُمَّ الل هُ ر بُّنََّا قالُوا ذينََّال  إِن »كه ي ا آيهسؤال: 

  ديگر! دهد خودش را نشان مي ها صالح نشان بدهند، وعده

آياد   ت خدا وسط ميربوبیّي پا جا اين «الل هُ ر بُّنََّا» در جا هم اص ً آني بله همین است يعن جواب:

اين  ؛بكنیدي عمل ت خدا است كه شما بايد حول ولبه خاطر ربوبیّ .عمل بكنید  يّشما بايد حول ول

 فََّا  »اين بايستید آن موقع   ياگر پا كه اين بايستید  ياآن وقت بايد پ «الل هُ ر بُّنََّا»شود  است كه مي

عباارت    يخیل .حجت عصر است .اين همان مصدا  عمل صالح است «ي حْزََّنُونََّ هُمْ و لا ع لََّیْهِمْ خََّوْفٌ

كند قصد خدا  كه قصد او ميي كس ؛« بِكُم تََّو جَّه  قََّص د هُ نْم و »است كه دارد:   در جامعه كبیره  يزيباي

  .آن زمان است  ياين به عنوان ول .شود ، بايد متوجه به شما كند مي

 تََّادْعُوهُمْ  ماا  كینََّالْمشُْارِ  ع لََّاى  كََّبُارََّ »چرا شود كه  ها معلوم مي را نگاه بكنید اين اين قسمت آيه

  (11)شوري: «إِلََّیْهِ

 «و كُفْراً طُغْیاناً ر بِّك  مِنْ إِلََّیْك  أُنْزِلََّ ما مِنْهُمْ كََّثیراً و لََّی زيد ن »(: 56)

ايان  هماین   ،بالا كه اصل آن جريان ولايت اسات ي  اگر معلوم شد در آيه «إِلََّیْك  أُنْزِلََّ ما»اين  

طغیان و كفر را همین  .كند حسد را همین درست ميي يعن ؛كند است كه طغیان و كفر درست مي

 أُنْازِلََّ  ماا  ب لِّاغْ  الر سُاولُ  أََّيُّه اا  ياا » « *إِلََّیاْك   أُنْازِلََّ  ماا  ماِنْهُمْ  كََّثیاراً  و لََّی زيد ن » .كند درست مياين 

ايان   54 ي ياه كند كاه در آ  طغیان درست مي ،«إِلََّیْك  أُنْزِلََّ ما» بینید قرآنِ اگر مي (56)همان: «إِلََّیْك 

در  كناد  است كه طغیان دارد درست ميدر آن ي محور به خاطر وجود اين عنصر ست،سوره آمده ا
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اين عنصر ي  به واسطه .كند درست نميطغیان با معارف آن گرنه خود قرآن بما هو قرآن و يك عدّه 

 است.  بشوند به خاطر همیني خواهند طاغ ميي اگر كساني يعن ؛كند است كه طغیان درست مي

دانایم كاه    آخر ما نماي  ،بلعم باعوراهمین  .بوده استي طور د كه اينیبین در طول تاريخ هم مي

او  چه شد كه در ؟«آياتِنا آتََّیْناهُ» چه شدكه  (166)اعراف: «الش یْطانُ فََّأََّتْب ع هُ مِنهْا فََّانسْ لََّخََّ آياتِنا آتََّیْناهُ»

گويد  مي .كرد ميي منج ،بحث منجيمدام بود كه ي دانید كه بلعم باعورا كس مي ؟ايجاد شد انس خ

هاا   از اين انسان «آياتِنا آتََّیْناهُ»بیشتر از عالم بود  بلكه دهم بوي معال و يمنج ،منجي آيد  ميي موس

نزديك به ظهور است از ايان  ي  هستیم الآن دورهي آيد ما منتظر منج ميي منجگويند  مدام ميكه 

در مقابال خاود    و تريبون اين كم شد؛ لذاي ها رفت سراغ موس قبالا .آمدي موسولي وقتي  ،چیزها

كاه در محاور   ي آن ماوقع  زبیر «نالْغاوي مِنََّ فََّكانََّ الش یْطانُ فََّأََّتْب ع هُ مِنهْا فََّانسْ لََّخََّ» .ايستاد شدي موس

 خرج بدهیدعدل به خواهید  پیام داد كه اگر مي وشد زبیر  ،خارج شدي بود وقت ،امیر المؤمنین بود

 و ! كنیاد ني ديگر بررس را از قبلي اقتصادي ها ديگر پروندهقبل از آن را ي يعن ؛ديگر از اين به بعد

هماه را از   .كانم  ل نگااه ماي  هاا را از اوّ  كنم و پروناده  من از قبل شروع مي !گفت نه نیالمؤمن ریام

شاد   م و رفات و است كه ماا رفتای  ي طور خوب اگر اينگفت:  .كنیم آوريم و نگاه مي در ميي بايگان

باا عربساتان   ي هیچ كسگرنه ( 71: 25: 26)شود و   انجام ميي طور ها همین آن ي  همه !جنگ جمل

نماز تراويح نماز ف ن شب قادر هماه چیاز     ،لیلة تراويح ،نقرآ .روزه است .نماز است .نداردي مشكل

ديان   بلكاه  ،شساته ن دينِ اص ً .كه اين دين نیستچون هیچ كس با اين دين كار ندارد ي ول است

  .اين دين اقامه نشده است !ندارد يّاين دين كه ول !كه دين اقامه شده نیست اين .خوابیده است

ي ها دارند زنادگ  ايني ديديد كه با چه بدبخترا همین عرا   .آشپز نیست ، وليستهمه چیز ه 

ها كه مثال كاف    آنطور است زمین  ها كه اين نفت آن .نددنیا نشستي ها تمام اروتي رو ؟كنند مي

شند اين هم زمین ندازند و آسفالت بكیيك تیغه بي است فقط كاف يساز راهي براي يعن ؛دست است

شما ديديد كه چقادر رود  ي يعن ؛دشو دو تا دريا از وسط عرا  دارد رد مي ها كه آب آنها است.  آن
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جاا   اينآن كه ي و زيارتي ستتوريي ها جاذبه .ها است هم آب آن  اين دارند!رود رودخانه و انشعابات 

ي ها جاذبه! امامشش  ؟جا است چند امام آن .داردي زيارتي ها جاذبهي يعن ؛تمدن بین النهرين است

كه امام  ايني برا ؟هستندي در چه بدبختها  ببینید ايني ول ،هم دارندي زيارتي ها و جاذبهي توريست

  .دهد تفرقه ميي بو .شود حالش بد ميانسان  ،به علمايشان در در و ديوار از توجه .ندارند

ها ياك نفار را شااخ     ايني يعن ؛دهد تفرقه دارد ميي ها بو آني ها به علما آنتوجه  كه ديديد -

ت وجود ندارد كه بايساتد در محوريّا    ميكه اماي وقت !كنند ها يك نفر ديگر را شاخ مي آن !كنند مي

ي شاوند طارف آقاا    ماي  ياك عاده   ،ها صدري شوند مي ها، يك عده يشوند حكیم ه مييك عدّ ،كار

عارا    ،شاود عارا    ايان ماي   !زناد  ها به علمايشان حال انسان را بهم ماي  ارادت آن  ييعن  ؛يسیستان

 نرفته اسات! اما  ،گويند بیرون رفته است مي !زند آيد در آن چنبره مي كه آمريكا مي  يعراق ،بدبخت

جاا كاار    در آنهزار نفر انسان  16دارد كه   يه كارسفارت مگر چ .در سفارت دارد  هزار نفر نیرو 16

 ياين حرف را زدم يك وزارت نفت  يمن يك جاي .ها هستند نفت اين  يها چاه  يروها  اين !؟كنند مي

 زنایم  كاناال ماي  قدر ما هر چ ،وزات نفت هستم  يها من را كشید كنار و گفت من خودم جزو ارشد 

ت اسفبار هم وضعیّ ها است و آن اين استق ل آن !ها است اييبینیم دست آمريك مي ،نفت عرا   يبرا

 يطاور  ها است ايان  هم وضعیت آن اين ندذخاير دنیا خوابید  يكه رو ! اينها هم اقتصاد آن و آنها  آن

 (71: 26: 46)است! 

 صلوات!


